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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
بداللطیف طسوجی ش  به فارسی را از رنِ عهزارویک جترجم قدیمترین زمینه و هدف:

ای از این مجموعه به بازار عرضه شد كه به ترجمج هنریه میدانستیم تا اینکه اخیراً ترجمج نویافته

معروف است. به دو دلیل ترجمج م كور حائز اهمیت و شایستج بررسی است: نصست رنکه این 

ست، رن ق. پایان یافته ا4664ترجمه حدود سی سال پیش از ترجمج طسوجی، یعنی در سال 

ش  توس  هم در سرزمین هندوستان. دوم اینکه این ترجمه از روی شاخج سوری هزارویک

خراسانی بزنجردی انجام شده كه قدیمتر و اصیلتر از شاخج مصری است كه اساس كار طسوجی 

 بوده است. 

 دهش انجام ایكتابصانه مطالعات و بر اساس تحلیلی توصیفی روش به پژوهش این روش مطالعه:

و دررن ترجمج خراسانی در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی شده است. محدودۀ مورد  است

 مطالعه، ترجمج هنریه است كه به كوشش مهدی دنجوی و میرم علی ور منتشر شده است.  

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد كه مترجم علاقج زیادی به كاربرد سجع و  ها:یافته

دارد و بیشتر از طسوجی به ررایش كلام می ردازد. توصیف  و تركیبات تازه دن كلمات مترادفرور

های نرر مترجم است؛ جزئیات از ویژدیهای نرر وی است. كاربرد فراوان لغات عربی از شاخصه

فرضیج وجود لغات هندی در رن ترجمه مردود است. هرچند این ترجمه بیشتر دزارشگر روحیات 

ش  است تا صدای ذهن مترجم، اما در مواردی نگاه خای خراسانی ن دمنام هزارویکرفریننددا

 های دینی از رن جمله است.در رن منعکس شده كه توجه به اخلاق و دزاره

نویسی در ایرانِ اواخرِ عصر قاجار را پی درفته میتوان دفت كه طسوجی سیر ساده گیری:نتیجه

ها، ها و ضعفری را بردزیده است و با وجود اندک كاستیو خراسانی بزنجردی نرر مسجع و هن

میتوان ادعا كرد كه ترجمج هنریه یک نمونج هنری موفق در عرصج ترجمه از ادبیات جهان به 

 زبان فارسی در سدۀ د شته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  It was assumed that the oldest translation of 
One Thousand and One Nights into Persian was done by Abdul Latif Tasuji; until 
recently, a newly discovered translation of this collection had been published, 
known as the artistic translation. The aforementioned translation is important 
and worthy of study for two reasons: First, this translation was completed in 
India about thirty years before Tasuji's translation, in 1229 AH. Second, this 
translation was made from the Syrian branch of One Thousand and One Nights 
by Khorasani Bezanjerdi, which is older and more authentic than the Egyptian 
branch that was the basis of Tasuji's work. 
METHODOLOGY: This research was conducted using a descriptive-analytical 
method and based on library studies, in which the Khorasani translation was 
examined at three levels: linguistic, literary, and intellectual. The scope of the 
study is the artistic translation published by Mehdi Ganjavi and Meysam 
Alipour. 
FINDINGS: The results of this study show that the translator is very interested 
in using rhyme and introducing new synonyms and combinations, and he deals 
more with word arrangement than Tasuji. Describing details is a feature of his 
prose. The extensive use of Arabic words is a feature of the translator's prose; 
the hypothesis of the presence of Indian words in that translation is rejected. 
Although this translation is more of a report of the spirits of the anonymous 
creators of One Thousand and One Nights than the voice of the translator's 
mind, in some cases a specific Khorasani perspective is reflected in it, including 
attention to ethics and religious statements. 
CONCLUSION: It can be said that Tasuji followed the path of simple writing in 
Iran in the late Qajar era, and Khorasani Bezanjerdi chose complex and artistic 
prose, and despite several shortcomings and weaknesses, it can be claimed that 
artistic translation is a successful artistic example in the field of translating 
world literature into Persian in the last century. 
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 مقدمه
كتاب الف لیله و لیلج عربی میدانند. قدیمترین كتابی كه  اصلی را هستج« هزار افسان»برخی از پژوهشگران، كتاب 

مسعودی است كه در نیمج نصست قرن چهارم هجری  الحسین بن علی ر اشاره كرده است، مروج ال ه این ار به

كه در نیمج دوم همین قرن میزیسته در  ندیم(  بعد از وی ابن4/445، ج4396)ر.ک: مسعودی، تألیف شده است.

صورت  بوده و رن را به افسانه اولین كننددانفارسیان، اول تصنیف»از رن یاد میکند و مینویسد:  كتاب الفهرست

 شد، كتاب هزار افسانه معنا تألیف در این كه كتابی های خود نگهداری مینمودند. اولینكتاب دررورده و در خزانه

(. این كتاب دل  یر كه زادۀ اندیشج داستان ردازان سرزمینها 515: 4394، ندیم )ابن« هزار خرافات است معنی به

قرون دونادون است سرانجام در سرزمین مصر و در دوران فرمانروایی رخرین پادشاهان سلسلج ممالیک مصر در  و

 ( و بعدها به زبانهای اروپایی ترجمه دردید.377: 4393قاهره به زبان عربی تدوین شد. )ر.ک: محجوب،

 یفاب الف لیله و لیله، به قلم عبداللطترجمج فارسی موجود از كت تا چندی پیش باور عمومی این بود كه قدیمترین

به  هنریه نام ترجمج دیگری به انجام شده است، اما اخیراً ترجمج 4ق.4641ق. تا 4654بین سالهای  طسوجی

هاوتون  از روی دو نسصج خطی موجود در كتابصانج صفحه 955علی ور، در دو جلد و  كوشش مهدی دنجوی و میرم

)دانشگاه ركسفورد( راهی بازار نشر شد. این ترجمه حدود سی سال زودتر از  كتابصانج بادلین )دانشگاه هاروارد( و

است. محمدباقر  ش از هزارویک ترجمج فارسی نصستین متن ، این. بنابراینشده است ترجمه طسوجی نسصج

سر  درخواست الف لیله و لیله را بهق. در حیدررباد هند، 4663سال  بزنجردی مترجم این ارر در حوالی خراسانی

 صهنس نامید. این« ترجمج هنریه»ترجمه كرد و به احترام وی كتابش را  هند شرقی نمایندۀ كم انی هنری راسل

 در تهران توس « ش با هزارویک صدوهفتاد سال كتابصوانی» در همایش 4341برای نصستین بار در سال 

 شد.  معرفی رزاخانیمحمدرضا بهزادی و محمد می

بزنجردی كیست؟ متأسفانه در كتابهای ت كره و تاریز ادبیات نامی از او دیده نمیشود.  اما محمدباقر خراسانی

 انیدردی، محمدباقر خراسو رهنورد بیدای بی س ر بیابان نادانیپی»خوشبصتانه وی در مقدمج كتاب خود مینویسد: 

الراس مولد و مسق  از بزنجرد خراسان كه استدعای ربشصور و به مقتضای سرنوشت به» میگوید كه چنین 6بزنجردی

 ری عمر ق سنین تا رنکه دیاری رفتم و از دیاری به شهری شتافتم دوری دزیده از شهری به مان استوخانبی این

د ارم  هندوستان است از ممالک كه حیدررباد دكن وسج سال هجری بهرسیده در هزارودوصدوبیست اربعین به

(. به لطف این چند جمله معلوم میشود كه نام كامل مترجم چیست و زادداهش 4/35: 4154ش ،هزارویک« )افتاد.

 ق.( و سالی كه به هندوستان سفر كرده است معلوم میگردد. 4495كجاست؟ نیز سال تقریبی تولدش )یعنی 

ین كم انی هند شرقی در حیدررباد بود رشنا میشود و در منزل وی سکونت وی در این شهر با هنِری راسل كه جانش

  شمیکند و به كار منشیگری می ردازد. خراسانی بزنجردی به درخواست هنِری راسل شروع به ترجمج هزارویک

                                                      
تاریز رغاز شدن و پایان یافتن »اند، اما محمدجعفر محجوب معتقد است: ق. ذكر كرده4654بیشتر كتابها تاریز ترجمج طسوجی را سال  - 4

بنابراین : »(. وی در ادامه با ذكر دلایلی مینویسد344: 4393)محجوب، « ترجمج فارسی الف لیله و لیله به درستی و دقت در دست نیست

 4641رغاز شده و پس از رن به پایان رمده و مسلماً جلد دوم و شاید قسمتی از جلد اول رن از سال  4641ترجمج این كتاب پیش از سال 

 4643و بلکه  4644و  4654ش  در سال طبع تمام هزارویک»( وی در بصشی دیگر از همین مقاله مینویسد: 343)همان: «. به بعد است

رغاز شده و در دوران پادشاهی ناصرالدین  4654نماید؛ زیرا چنانکه قبلاً در باب تاریز ترجمج این كتاب بحث كردیم، ترجمج رن از مشکل می

 (143)همان:«. به بعد( ترجمه یا دست كم طبع رن پایان یافته است 4641شاه )

در  از بصشهای شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی است كه و باخرز یکی مركزی شهرستان باخرز است از توابع بزنجرد روستایی - 6

 شد. شهرستان تبدیل به 4394سال 
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یم ای به وی تقدق. رن را به پایان میبرد و رن را در ضمن قصیده4664از روی یک متن عربی میکند و در سال 

چون باعث اولین و سب  نصستین در ترجمه و تبیین، جناب صاح  سابق »میکند. خراسانی بزنجردی مینویسد: 

)همان: « الالقاب ]یعنی هنری راسل[ است، این ترجمه را ترجمج هنریه نامیدم و از نام نامیش زی  و زیورش دادم.

4/36) 

سا در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی شناسی شمیدر این پژوهش ترجمج هنریه بر اساس روش سبک

 قرار میگیرد. 

 پیشینة پژوهش 

پیش از این مقالاتی چند در باب معرفی و بررسی ترجمج هنریه چاش شده است كه از رن جمله میتوان به موارد 

 زیر اشاره كرد:

شناختی نسصج خطی دیهای متنمعرفی و بررسی ویژ»ای با عنوان (. در مقاله4154فیروزی مقدم و همکاران ) -4

ن تنها نصستی، نشان دادند كه ترجمج هنریه نه«ش ، ترجمج محمدباقر خراسانی بزنجردی )نسصج هنریه(هزارویک

ش ، به زبان عربی یعنی چاش اول كلکته هم ترجمج فارسی الف لیله و لیله است، بلکه از نصستین چاش هزارویک

تصحیح مجدد نموده و بر رن تعلیقات  اند كه این ارر راان مقاله نوشتهقدمت بیشتری دارد. در ضمن نویسندد

 اند.افزوده

ش  هنریه ترجمج خراسانی بزنجردی )مقایسج تطبیقی ساختمان هزارویک»ای با عنوان ، در مقاله(4154درّی ) -6

، ه از كتاب هزارویک ش ، با تطبیق ساختمان روایات این دو ترجم«روایی حکایتها با ترجمج عبداللطیف طسوجی(

های هزارویک ش  را نشان داد كه ترجمج هنریه از شاخج قدیمتر، یعنی شاخج دو شاخج مصری و سوری در ترجمه

سوری است و ترجمج طسوجی، به شاخج مصری تعلق دارد. همچنین وی وجود اغلاب در تصحیح رن را خاطر نشان 

 كرد.

های شناسی دزارهزبان زمان: سبک»، در پژوهشی با عنوان (4349)زاده مباركه و محمدی فشاركی اسماعیل -3

های زمانی ، نشان دادند كه در داستانهای عامیانه، دزاره«ش زمانی و بررسی زمان ماجراجویی در ترجمج هزارویک

ورت صداه بهش  بسامد بالایی دارد و ها در هزارویکوجود دارد كه بیانگر مبهم و فرضی بودن زمان است. این دزاره

ر شناسی درخومتوالی در یک حکایت تکرار میشود كه با توجه به كاربرد هدفمند رن در داستان، از منمر سبک

ش  كه بنا بر های زمانی در ترجمج هزارویکبررسی است. در این مقاله تلاش شده است هدف استفاده از دزاره

 مشصصج سبکی بررسی شود.  مرابه یکبافت موقعیتی داستان به وجود رمده است، به

بازتاب مرََل و تمریل و كاركرد رن در هزار  »( در پژوهشی با عنوان4344شکوفه محمدی رایگانی و همکاران) -1

بندی، بررسی و تحلیل بسامد انواع مرََل در هزار و یک ش  پرداخته و مرلهای این به استصراج، دسته« و یک ش 

ن؛ روایی وتوصیفی بودن، محتوا و جهتگیری مرََلها، مضمون و قهرمان تمریلها، های مصتلفی چوكتاب را از دیدداه

 عربی و فارسی بودن و... بررسی كرده اند.

 شب خراسانی بزنجردی شناسی كتاب هزارویکسبک

شناسی، ( یکی از اهداف سبک64: 4343ها، تعابیر و عبارات است. )شمیسا،سبک، محصول دزینش خاصی از واژه

دارای سبک خای و منحصر به فردی است  سایی سبک شصصی یک شاعر یا نویسنده است؛ زیرا هر هنرمندبازشنا

 از( البته باید توجره داشت كه 649: 4344نیا، كه مسلماً در شیوۀ بیان او تأریرد ار است. )ر.ک: علینقی، محسنی
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ه بسرامد چشمگیری دارند، در پدیرد روردن میان انواع ویژدیهایی كه در یک ارر دیده میشود، فق  برخی از رنها ك

 ساز میگویند. سربک سهیم هستند و بره رنها  ویژدیهای  سبک

ای طولانی دارد، اما تا پیش پردازی شاعران و نویسنددان در ایران سابقههرچند بحث دربارۀ شیوه و اسلوب سصن

شناسی در ایران وجود نداشت. محمدتقی کای دربارۀ سبیافته( بحرهای منسجم و سامان4645-4335از بهار )

در  شناسی را برای تدریسشناسی را در جایگاه یک دانش مستقل بنیاد نهاد و نصستین كتاب سبکبهار سبک

رمیز به این موضوع اشاره ای دلایه( وی در ضمن قصیده66: 4346دورۀ دكتری دانشگاه تألیف كرد. )فتوحی،

 میکند:

 ود رداهشناسی كسی نبز علم سبک

 
 شد این علوم ز من شهره در جهان ادب 

 (4/449ج4311)بهار،                              

در كتاب م كور، تاریز تطور نرر فارسی از رغاز تا دورۀ مشروطه بررسی شده است. بعدها كتابهای متعددی دربارۀ 

در ایران كمک كرد. از جملج این ررار سه  شناسی تألیف و روانج بازار شد كه هر كدام به پیشرفت این علمسبک

عنوان كت  رموزشی برای دانشجویان نوشت. وی نصستین بار مصتصات جلد كتاب است كه سیروس شمیسا به

بندی كرد و سرطح  زبانی را نیز به سره سرطح خردتر )روایی، سبکی را در سه سطح زبانی، فکری و ادبری دسته

( ما نیز بررای مشصص شدن سبک خراسانی بزنجردی 664-644: 4343: شمیسا، نحوی( منقسم نمود )ر.ک لغوی و

 ش ، به بررسی پربسامدترین ویژدیهای سربکی وی در این سره سطح می ردازیم. در ترجمج هزارویک

  الف: سطح زبانی

 سطح آوایی -4
ه بیرونی )وزن(، كناری )قافیرفرین از قبیل موسیقی در این سطح معمولاً متون ادبی، از منمر شگردهای موسیقی

 و ردیف( و درونی )صنایع بدیع لفمی از قبیل انواع جناس، تکرار، انواع سجع و...( بررسی میشود .

ازرنجاكه پژوهش ما به یک كتاب منرور منحصر است، موسیقی بیرونی و كناری در رن موضوعیت ندارد و ما فق  

زیم. دفتنی است كه به خاطر مجال اندک این مقاله تنها به ذكر می ردا به بررسی موسیقی درونی در این كتاب

 یک یا دو مرال از هر موضوع بسنده میکنیم. 

 سجع
بزنجردی علاقج خاصی به صنعت تسجیع دارد و در مواضع دونادون از این ررایه بهره برده است و تقریباً در هر 

سازی در مقدمج كتاب و رغاز حکایتها ی و تقارنپردازصفحه چندین جملج مسجّع پرداخته است. توجه به صنعت

بیشتر است و در خلال حکایتها كمتر. هرچند این موضوع در همه جا صادق نیست و مترجم هرجا مجال یافته در 

 كنیم:هایی از انواع سجعِ موجود در این كتاب را مرور میاین وادی شتافته است. در ادامه نمونه

 سجع متوازی -

 (415، ی6:ج4154ش ،. )هزارویکعاطلاست و ابرام در این خواهش  باطلتکلیف  اصرار در این 

 (465از غایت رعنایی بلا و فتنج عشاق و از نهایت زیبایی دلشن مراد هر مشتاق. )همان: ی 

 سجع مطرفّ -

  (16، ی4. )همان:جمالو مهجوری از مملکت و  عیالباعث ناخوشیت دوری است از اهل و 

 (11. )همان: یافراشتم، عَلمَ فرح و شادی داشتممحادره كه با خویش  نزد این مکالمه و 

 سجع متوازن -
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 خراسانی بزنجردی سجع متوازن را كمتر درررار خود به كار برده است:

  (75، ی4. )همان:جبی بدیلو در صنعت عزایم  بی نمیرمرا دختری است در علم سحر 

  (364بشم. )همان: یمی سهیممستقیم و در منهج  شریکمن با تو در این ]راه[  قویم 

 تضمین المزدوج/ ازدواج -

 ( شواهد مرال را در همینجا ذكر19: 4375اند )همایی،ازرنجاكه این صنعت را از فروع و توابع سجع متوازی شمرده

اورند كه یتضمین المزدوج، رن است كه در ارنای جملج نرر یا نمم، كلماتی را پیوسته یا نزدیک یکدیگر ب»میکنیم. 

 (17)همان: «. در حرف روَی موافق باشند

میگردد؛ دونج اول رن است كه كلمات مسجّع در وس  یک جمله و  این ررایه به دو دونه در نوشتار و اشعار ظاهر

( خراسانی 19بندی میشوند. )ر.ک: همان: ریند و دونج دوم رن است كه سجعهای وس  جمله قرینهمی در كنار هم

 ررایه بسیار در نوشتار، بهره برده است.  از این

فرجام، كوتوالِ اندوز، رفیق صدیق، كلام غمرسی ، عجوز حیلتمرال برای دونج اول: خطابِ عتاب، سی  بی

 ارر، دلاک ناپاک، حجاّم بدانجام، جلیس و انیس و ...مآل، خبر وحشتشرارت

 مرال برای دونج دوم:

  ،انزال و  ارسال رسلرا از  رهنوردان وادی نادانیو  ردشتگان بادیج حیرانیسهادی رهنمایی كه به لطف عامش

 (35، ی4:ج4154ش ،)هزارویکرسانیده.  سرمنزل هدایتبه  تیه ضلالتاز  كت 

  (15)همان: ینشستند.  خویشدر خیمج  ریشبا دل 

 تکرار
 ها تکرار صامت -

رر وی اسرت. مترجم این ویژدی را طروری در زبان وبیش یکری از عوامرل ایجراد موسریقی در نایرن ویژدری كم

 خرود درج كرده كره بره طبیعت و روانری رن لطمره نمیزند.

 * تکرار واج /س/  

 (445پیوستیم. )همان: یهمدر بزم منادمت و مصاحبت نشستیم و سلسلج سصن را به 

 *تکرار واج /ظ.ض/

 .(369، ی4:ج)همان كاری كه منمور نمر است متضمن فساد و ضرر است 

 تکرار واژه -

: 4394سرهم، به شرب یکسانی در معنا )شمیسا، پراكنده یا پشتصورتررایج تکرار یعنی تکرار دقیق یک واژه به

ارزش هنرری  ( تکررار واژه ادرر بتوانرد افزون برر افزایرش موسریقی، نقش تأكیردی و معناافزایی داشرته باشرد45

 ل برای مصاطر  نصواهد داشرت. مرال: دارد ودررنره چیرزی جرز ملا

  ،( 445، ی4:ج4154ش ،پیوستم و از قید غم و اندوه رستم. )هزارویک سروررا با  سرورتا نصف روز 

 (73، ی4دختر شبان، روزها و شبها و شبها و روزها با ما بود و سالها در مصاحبت ما به سر برد. )همان:ج 

 جناس
 اس و انواع رن استفاده كرده است. در ادامه به برخی از رنها  اشاره میکنیم: خراسانی بزنجردی، كم و بیش از جن

 جناس تام -

 خوریم:در ترجمج هزارویکش  به این نوع جناس كمتر برمی
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  (17، ی4شد. )همان:ج هوا، پا در هوا]زن[ از روی هوس و 

 جناس مضارع و لاحق  -

اند كه جز در حرف رخر یا اول، داهی رن را مطرّف هم دفتهدر این نوع جناس، كلمات در یک حرف اختلاف دارند. 

اند و رن را علاوه بر اختلاف در حرف ( برخی رن را لاحق دفته631: 4344اختلافی ندارند. )ر.ک: واعظ كاشفی، 

صرفاً اختلاف در حرف وس  میداند  اند. اما كزازی جناس لاحق رااول یا رخر در حرف وس  نیز ذكر كرده

اند. )رجایی، المصرج باشند، برخی رن را مضارع نامیده(. ادر حروف اختلافی در تلفّظ، قری 54: 4373)كزازی،

4374 :154:) 

  ](56، ی4اختیار نمود. )همان:ج قراربر  فرار]داو 

  (744، ی6است. )همان:ج مهجورو  محجوراز مال خداوند بنده ممنوع و دور است و از خواستج سید، غلام 

 س زائدانواع جنا -

  (41، ی4های  خود بریدند. )همان:جموی، مویهبا دریه و 

  (434، ی4نمود. )همان:جمی خواننددی روازو  روابا 

 جناس ناقص )محرّف(  -

  (354، ی4؟ )همان:جررَدبه دردش نمی رردچرا این استر بدرگ رسیا را بهر 

  (454، ی6رالث محول میکنم. )همان:ج حَکمَ حُکماین امر را به 

 جناس اقتضاب  -

  ،(444، ی4... )همان:ج شکفتهها شکوفهموسم دل و بهار رسیده 

 جناس خ  )مُصحفّ( -

 (347، ی4از قدر بهر كسی ممکن نیست. )همان:ج دزیریاز قضا و  دریزی 

 (496، ی4یافته، ریش و سبلتش رویید. )همان:ج عافیت عاقبت 

 تصفیف واژه  -4-1

 تصفیف به كار برده است:  ها را بابزنجردی در مواردی واژه

 پیرامن، ره، هندستان، میفراشت، فتاد، چنگل )چنگال(

 ی زائد در پایان برخی از كلمات:«یا»-4-5

 روی، كامجوی و...ها را با یای زائد به كار برده است؛ نمیر: ادعای، ررزوی، ماهبزنجردی در مواردی واژه

 سطح لغوی -2

 كاربرد لغات عربی
كیبات عربی در ترجمج خراسانی بزنجردی  بسیار بالاست؛ به حدی كه میتوان دفت در این كار بسامد لغات و تر

راه افراب پیموده است. دلیل این امر رن است كه بسیاری از این واژدان در زمان مترجم رواج داشته و در ررار  

شده این كلمات در ذهن و  میشود. همچنین چون این ارر از روی یک متن عربی ترجمه همعصران او هم دیده

 ضمیر نویسنده رسوخ داشته، رنها را رشنا پنداشته و به كار برده است.

 در زبان فارسی امروز كه در ترجمج هنِریه راه یافته بدین قرار است:  غیررایجهای عربی برخی از واژه

رّه )ناف(، زبدیه )ظرف طعام(، تسمیر دراز(، سمقلاه )تابه(، منتن )بدبو(، مسکه )كره(، مقرعه )تازیانه(، رفن )دم

كردن(، طراحه )فرش(، طلق )درد زایمان(، بدله )لباس كشیشان(، متجر، مستقه )پوستین(، بعصوی )چهارمیز
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)لاغر(، محراث )وسیلج شصم زدن(، مصلوق )كباب(، ابلوج )قند سفید سوده(، مزعج )ناخوشایند(، صاری )ستون 

ارق ریصته(، جرموقه )كفش بزرگ(، ققال رویصته(، سبیکه )نقرۀ بهدارمشنوق )به بلند وس  كشتی(، مق اف )پارو(،

)دستمال بسته(، قفه )قایق(، وسق )یک بار شتر(، اترج )بالنگ(، قادوس )نوعی ظرف(، تأزر، قصا )پیشگاه خانه(، 

 فنطاس )بشکج رب(، مجانفه و صدها كلمج دیگر.

میصورد، نمیر: ردی الطبع، مشوش البال، مقضی المرام، امترالاً  چشمتركیبات عربی بسیاری هم در ترجمج وی ب

 لامره، منتهی الاعطاف، مغشیاً علیه، قلیل التکلم، اباالیقمان، ناعم الاطراف و...

خراسانی بزنجردی عین اشعار عربی الف لیله و لیله را در ترجمج خود رورده، س س رنها را به نمم كشیده یا ترجمج 

ز رن ارائه داده است. همچنین برخی از جملات عربی را عیناً رورده و بعد به فارسی بردردانده است؛ برای رهنگینی ا

 میکنیم: نمونه به چند مرال كوتاه بسنده

  لو كُتِ  بالابر علی رماق البصر لکان عبرهٌ لمن اعتبر و موعمهٌ لمن تبصر. یعنی ادر به سوزن به كنج چشم نوشته

 ( 656، ی4:ج4154ش ،دزیده باشد. )هزارویکت و پندی برای اعتبارشود هررینه عبر

 میکنیم: برای نمونه تنها این شعر عربی را به همراه ترجمج منمومش ذكر

 لایکتم السّر الا كلّ ذی رقه

 

 و السرّ عند خیار الناس مکتوم 

 
 السرّ عندی فی بیت له غلق

 

 ضاعت مفاتیحه و القفل مصتوم 

 
   م:ترجمج منمو

 راز را پنهان ندارد جز خردمند انام

 

 ها مصفی بود رری همی نزد كرامسرّ 

 
 ایام چون خانج دربستهراز را شد سینه

 

 كه كلیدش دم شود قفلش بود با اختتام 

 (434، ی4)همان:ج                             

و  439/ 4را منموم نساخته است مرلاً )ر.ک:  دفتیم كه در موارد متعددی تنها به ترجمج شعر بسنده كرده و رن

( در یک مورد هم متن 6/149و 4/471( و در مواردی هم از ترجمج شعر خودداری كرده است )ر.ک: صص. 455

 (6/715شعر عربی را نیاورده است. )

 هاكاربرد شکل كهن واژه
ها را در د، اما در مواردی این واژههرچند كه خراسانی بزنجردی  در استفاده از كلمات كهن فارسی تعمدی ندار

ترجمج خود بکار برده است؛ نمیر: انگِشت )زغال(، بادهنج )دودكش(، كفیده )شکافته(، دندرور، سرُو )شاخ(، تک 

كروهه )فلاخن(، كفلیز )كفگیر(، پرندوشین، س وختن )فروكردن(، شصولیدن )ته(، خنور )كاسج سفالی(، كمان

 ارپا(، درائیدن )دفتن(، سگالیدن، نی)نیست( و حروفی مرل اندر و مر)سوت زدن برای رب خوردن چ

 لغات عامیانه

ش  كتابی است مربوب به فرهنگ عوام و بالطبع باید انعکاس فرهنگ عامه در رن چشمگیر باشد. یکی از هزارویک

ار است. خراسانی تکلف و نیز لغات و اصطلاحات خای كوچه و بازهای ملموس این فرهنگ زبان ساده و بیجنبه

در ترجمج خود از زبان سادۀ مردم چندان سود نبرده است، اما جلوۀ لغات عامیانه در رن پررنگ است. چند نمونه 

 از لغات و اصطلاحات عامیانه: 

  ...(434، ی6:ج4154ش ،. )هزارویکرب از دهنت روان میشودادر معشوق دل و ررام جان مرا ببینی 
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فکر و بدون مشورت رفتن. خودسرانه رفتن(، خاطرجمع )پلکان(، به سرِ خود رفتن )بی و نیز: پس پس رفتن، زینه

 حالی دردیدن، پیش دست كسی كار كردن، كشیک هم را كشیدن و...بهبودن، دشنه، نوش جان كردن، حالی

است و  گردانبجاست كه در همین بصش این نکته را مت كر شویم كه خراسانی از كاربرد كلمات تابو )پرهیزه( روی

ای بردردانده است كه هم ضرورت رورده، جملات را به دونهحرمت كلام را نگه میدارد و جز دو سه كلمه كه به

 مقصود بیان شده هم كلمات ركیک را ذكر نکرده است. 

 میتوان مشاهده كرد.  311،ی4و ج447، ی4و ج 444،ی4و ج 15،ی4نمونج این كلمات را در صفحات ج

 ت بیگانهكاربرد لغا

بارنکه این كتاب در سرزمین هندوستان ترجمه شده و مترجم چندسالی را در رن سرزمین متوطن بوده است و 

میرفت كه برخی از واژدان هندی در ترجمج او راه یافته باشد، اما درواقع چنین نیست و میتوان دفت این  دمان

اند. وارد زبان فارسی شده و شناسنامج فارسی درفته كتاب از كلمات هندی خالی است مگر كلماتی كه قرنها قبل

 نمیر: جنگل، بهار، شطرنج، قند، فلفل، مروارید، مِهر و... 

ما تنها دو كلمه را یافتیم كه دراصل هندی نیستند، ولی در هند رایج هستند و در زبان فارسی امروز رواج ندارند، 

 د ارباب( است:زاده )به معنی ارباب و فرزنرن هم  صاح   و صاح 

  چون باعث اولین و سب  نصستین در ترجمه و تبیین، جناب صاح  سابق الالقاب است، این ترجمه را ترجمج

 (4/34و  4/35و نیز ر.ک:  36، ی4ش :جیکوهنریه نامیدم. )هزار

  رو اش شدند، چنین كاری بر وی دشوار رمده، بزودی بر اس  تیززادهچون دید دشمنان رمادۀ كشتن صاح

 (545، ی6خود سوار شد و ... )همان:ج

در تداول مردم عصر قاجاریه بجای » تركی  صاح  به این معنا در لغتنامج دهصدا نیامده است فق  دفته شده: 

مسیو و مستر بکار میرفت و امروز نیز نوكرهای ایرانی و همچنین باجیها به رقای اروپایی و امریکایی خود بجای 

 : ذیل صاح (4377)دهصدا،« ند كه دویا این اصطلاح امروزی تقلیدی از هندیان باشدرقا، صاح  خطاب میکن

دو كلمج دیگر هم در مقدمج كتاب وجود دارد كه هرچند انگلیسی است، اما با تلفظ هندی نوشته شده است: یکی 

دیباچج  ه دركلمج انگریز)انگلیس( است و دیگری كم نی)كم انی(. كلمج رزیدنت هم یک واژۀ انگلیسی است ك

 كتاب رمده است.

دارد  اند در متن وجوداین ترجمه تقریباً از كلمات تركی خالی است و تنها چند كلمه كه قبلاً در فارسی رواج یافته

مرل: رقا، بی بی، خاتون، پرچم و بیگم. ما تنها یک كلمج تركی غیررایج در متن كتاب یافتیم و رن هم اتالیق است 

 بی و شوهر مادر.به معنی للره، مر

ای كه لازم است در این بصش بدان اشاره شود این است كه محمدباقر بزنجردی داه یک واژه را هم در شکل نکته

كهن رن بکار میبرد و هم در شکل رایج رن. برای نمونه واژۀ زیاد را به صورتهای  زیاده و زیادتی استعمال كرده 

 ا رورده است. است و یا هر دو شکل واژۀ ضروری و ضرور ر

 سازیتركیب

رفرینشگران ادبی با نوروریهای خود معمولاً بیشترین سهم را در تقویت و دسترش زبان بصصوی از راه ساخت 

تركیبات نو و بدیع ایفا میکنند. خراسانی بزنجردی تركیبهای  فراوانی در ارر خود رورده كه برخی از رنها در ررار 

سازی در نرر قاجار رایج بوده است. یشود و برخی تازه است. البته این تركی نویسنددان و شعرای دیگر دیده م
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مرك  در نرر خراسانی بسیار بالاست و یک شاخص مهم در سبک شصصی  -بسامد كلمات مرك  و مشتق و مشتق

 میشود.  او محسوب

 شماری از كلمات مرك  كه در ترجمج وی رمده بدین قرار است: 

پژوه، قرین، عبادتبنیاد، اخلایطراز، فرخندهشیم، اندوهپوست، نیکانتساب، تنک، مسرتنیوشافکن، راسترژنگ

فرجام، رشنا، غمبنیاد، سلطنتافکن، نیکومنش، فروغاقتران، قلندرارر، سعادتطراز، مسرتزَن، افسانهسُرو

 ... نمم ونیوش، زرردین، ارمافزا، ع راختر)پلیداختر(، جهازریینه، صداعدست

هم در نرر بزنجردی نسبتاً پركاربرد است كه برخی از رنها  تازه و ابتکاری است. نمیر: همبغل،  4كلمات مشتق

 چگون و...تحاشانه، بیبصورناک، نکیساسان، پروانگی، بصورستان، خورستان )اندرونی(، رزستان، بی

رستگی سبزه، ازخوددوشت، فراخمیر: ركندهبیش در نرر وی مشاهده میشود. نومرك  هم كم-كاربرد كلمات مشتق

 درایی )تمایل قلبی( چرخی، دلجوشی )شیفتگی(، هرزهكاری، درمزدن، رزموده)مرگ(، دستک

 اند:بسامد پرشمار تركیبهای  وصفی و اضافی از ویژدیهای ترجمج بزنجردی است. این تركیبها دو دسته

اند، مرل سلطان سودا، دل رخسار، لباس مداهنه، ساقی اجل، زمین تركیبات ادبی كه به قصد تزیین سصن رمده -4

 ادب، انگشت قبول، پای راستی و هزاران تركی  دیگر كه یا اضافج تشبیهی هستند یا استعاری و یا اقترانی.

 سم و ...تركیبهای عادی، همانند: طبقج زبرین، دریچج غرفه، موهای ژولیده، مرهم چسبیدنی، اس ان رهنین -6

خراسانی در موارد متعددی برای موصوف مؤنث، صفت مؤنث رورده است كه از ویژدیهای رایج نرر دورۀ قاجار و 

قبل از رن است. نمیر: مواضع متعدده، حکمت بالغه، مصلحت ضروریه، واقعج هایله، حیلج غریبه، خزانج م كوره، 

 یمهدراهم مصلفه، صبیج صدیقه، راتبج معهوده، فرد باطله و شرارۀ عم

در مواردی موصوف، فارسی یا تركی است، اما چون ظاهر مؤنث داشته صفت با علامت تأنیث رمده است، مرل: 

 همهمج عمیمه، دروه مصتلفه، خنورهای مزبوره، بی بی محترمه، زن كافره 

یهای ویژد یکی از ویژدیهای نرر ترجمج هنریه اصرار فراوان او در بکار بردن تركیبات عطفی و مترادف است كه از

معنی ساخته شده است. داه هر دو طرف این تركیبات، عربی نرر عصر قاجار است. این تركیبها اغل  از دو واژۀ هم

یا فارسی است و داه، یک طرف، فارسی و طرف دیگر عربی است، نمیر: ت كره و یادداشت، مزاح و ظرافت، دشت 

ینده و پایدار، انباز و دمساز، توأم و همعنان، انس  و الیق، و دردش، قلق و اضطراب، ضنّت و بصل، باک و رسی ، پا

 روی و...منکر و ناشناس، مربت و مسطور، كنکاش و مشاوره، فضولی و زیاده

در متن ارر كلمات و تركیباتی دیده میشود كه داه معنی و كاربرد رن با فارسی امروز متفاوت است؛ یکی از این 

 عنایی كه ما در ذهن داریم كاملاً متفاوت است، مرلاً:است كه با م« سرانجام»ها واژه

  (755، ی6:ج4154را برداشته و رفتند. )هزارویک ش ، سرانجامپس مردم كاردزار ناخدا، ظروف و 

در معنی وسایل و اسباب به كار رفته است، اما این معنی در لغتنامج « سرانجام»در این مرال و چندین نمونج دیگر 

 ت.دهصدا  نیامده اس

 چند نمونج دیگر كه معنی و كاربرد رن با فارسی امروز متفاوت است یا امروزه كاربرد ندارد:

درفتن و دریافت كردن(، ضیافت )هدیه(، بازداشتن )معطل كردن(، فرجامگه )قبر(، زمین )بجای بازیافت كردن )پس

 دم درفتن )نفس تازه كردن(، كارنمایی خانه(، پیشنهاد كردن )پیشه كردن(، پاكش )چارپا(،زمینه(، شبصانه )حجله

 )مهارت و چالاكی(، بند و بست )توافق/مقدمات(، دررمد و بررمد )دخل و خرج(، شناسایی )تبحر و مهارت(

                                                      
 (41 -43: 4394مرك  مطابق دستورزبان ساختگراست نه دستور سنتی. )ر.ک: وحیدیان كامیار، -تعریف ما از كلمات مشتق و مشتق - 4
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 كاربرد حروف اضافج مرك  -6-4

 خراسانی علاقج زیادی به كاربرد حروف اضافج مرك  دارد:

 (71، ی4به رفتیم. )همان:جنزدِ این دفتار دكان را بسته هر دو باهم به درما 

 (371، ی4مقارنِ این دفتار كنیزی با طبقی كه در رن نمک بسیار بود پدیدار دشت. )همان:ج 

 سطح نحوی
در این سطح، جملات از نمر كاربردهای كهن دستوری از قبیل روردن انواع یاء، روردن دو حرف اضافه در پس و 

 «می»رغازین، فعل مضارع بدون « بر»، فعل ماضی با «را»وردن جویی در رپیش متمم، مفعول و علامت رن، صرفه

، وجوه كهن ماضی استمراری، افعال پیشوندی، صرف افعال كهن، كاربرد خای ضمایر «بر»، فعل امر بدون «بر»و 

 كنیم: ( برای نمونه مواردی را ذكر می644: 4343)ر. ک: شمیسا، .و... بررسی میشود

 جملة وصفی
ت در نرر بزنجردی كوتاه است، اما وی در بسیاری از موارد با استفاده از فعلهای وصفی این هرچند اغل  جملا

شناسان این كاربرد را جملات را بهم پیوند داده است. كاربرد جملات وصفی از ویژدیهای نرر قاجاری است. سبک

( این ویژدی در سراسر 614: 4397اند. )ر.ک: شمیسا، های پیش رایج شده بود از عیوب نرر شمردهكه از دوره

 ترجمه نمایان است:

 سب  اینکه مبادا ]ملکه[ بر وی و بر ملک بدر رسی  و ای ایی رساند توانا بر مصالفتش و قادر بر شیز عبدالله به

ری كه چنانکه از پیش منش میب درفتهاز وی عهد و پیمانی استوار به سودند و محکم به قسم  نگشتهرد سصنش 

به منش باز دهر]ری[ فردا وقتی مراجعت كردی به دست تو  نرسانیدههیچ رسیبی و ضرریش  به همین نوع

 (549، ی6:ج4154ش ،میس ارمش. )هزارویک

  (454، ی4، رن را كشید. )همان:جافکنده، دام را در بركه رسیدهبه بركج م كوره 

 وجوه كهن ماضی استمراری و مضارع اخباری
قدما، »در ساخت كهن ماضی استمراری و مضارع اخباری رواج دارد. همچنین، « می»بجای « همی»كاربرد تکواژ 

« بر»می اند و داهی پس ازرا در رخر و داهی هر دو را رورده« ی»در ابتدا، داهی « می»در ماضی استمراری بجای 

ضارع اخباری در (. در این ترجمه مواردی از كاربرد كهن ماضی استمراری و م96: 4375)خیام ور،« اندرورده

 خورد. البته این نوع كاربرد در ترجمج منمومِ اشعار عربی مشهودتر است:ساختهای دونادون به چشم می

  میرسید( رسی  سر به سر  رسیدی خورشید در فلک متحرک ادر نبود                بر ردمی( 

 ( 669، ی4)همان:ج                                                                                          

  ای كاش مُردمی)میمردم( و از قید حیات رهیدمی)میرهیدم( یا به وصال دلدار رسیده خرسند و خوشنود

 (149، ی4دشتمی )میگشتم(. )همان:ج

 صرف افعال كهن

 فعل نهی -

 رمده است:« مر»با پیشوند 

  :(654، ی4هربان است. )همان:جمگر یزدان را كه پادشاه بصشندۀ م مَستادفت 

 فعل امر -

 رغازین فعل امر ح ف شده است. مصصوصاً در فعلهای مرك  و پیشوندی:« بر»در موارد متعددی 
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  (676، ی4. )همان:جرسانای خواهر! ادر بیداری، حدیث دیشبی را برای ما به انجام 

 فعل دعایی -

 یشود:این كاربرد در موارد اندكی در نرر بزنجردی مشاهده م

  (454، ی4. )همان:جبگردانادو همواره كامجوتان  دهادخدا شما را جزای خیر 

 در رغاز فعلهای ماضی ساده « بر»روردن  -

و انوری و  436: 4341اند. )ر.ک: شریعت،برخی از دستورنویسان رن را نشانج زینت و برخی نشانج تأكید دانسته

 (74: 4373و ناتل خانلری،  369: 4377احمدی،

 (445، ی4. )همان :جبس ردماه مطالعج كت  فقه را ر 

 به معنی نیست« نی»كاربرد -

 (114، ی6و علاج مرض جداییت را به غیر از جانس اری نی. )همان:ج 

 افعال پیشوندی
 میشود: كاربرد افعال پیشوندی در ترجمج بزنجردی كم و بیش دیده

 ، دریافتن، فرادرفتن، فرورفتن، وارهیدن و...برتافتن، بازداشتن)نگه داشتن، معطل كردن(، بازكشیدن

 كاربرد فعل جمع برای احترام -3-5

 كاربرد فعل جمع برای فاعل مفرد به منمور احترام و تعمیم بسیار كاربرد دارد:

  (411، ی6تأمل نمایم. )همان:ج فرمودندمرا مهلتی میباید تا در رنچه خدایگان 

 ضمیر منفصل جمع استفاده شده است: در ضمن در موارد متعدد برای احترام از

  ... :6ام كه در مناظرۀ میان من و این جنی ملعون حکم باشی. )همان:جرا بهر رن خواسته شمامیمونه دفتش ،

 ( 457ی

 جهش ضمیر
 در نرر بزنجردی موارد متعددی از جهش ضمیر دیده میشود. برای نمونه:

 (54، ی4دفت ... )همان:ج شتافته، خواهمشش دختر دفت: ادر مرا نزد شهریار نفرستی خود بر 

 (46، ی4كشت. )همان:ج تسصن را كوتاه كن كه هررینه خواهم 

 « مر»آوردن 

این كاربرد در  (154/ 4: ج 4344بهار،«)از اصطلاحات خراسانی و لهجج دری است« مر... را»دروه حرف اضافج »

 این ترجمه فراوان است، نمیر:

 (11، ی4:ج4154ش ،زمان را دفت ... )هزارویکد شاهرنگاه ملک شهریار مر برادر خو 

 (47، ی4میبینی وصیت و اندرز كردم. )همان:ج مر این غزاله را كه 

 كاربرد حروف اضافه

 كاربرد حروف اضافه بجای یکدیگر -

 بجای با:« از* »

  (154، ی6همان:جچادر نازک زرتار پوشیده داشت. ) ازالبسج نفیسج فاخر و جواهر درانبهای عالیج خود را 

 بجای به:« با* »

  (479، ی4سب  سحر و جادو درفتار است؟ )همان:ج بااز كجا دانستی كه این 
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 بجای به :« بر* »

  ،(664، ی4رنان دفت... )همان:ج بروزیر، عممای دولت و اغنیای بصره را دعوت نموده 

 بجای با/ پس از...:« نزدِ* »

 (363، ی4و رشام بر من دوارا دردید. )همان:ج شنیدن این كلام خوشنود دشته، خورد نزد 

 كاربرد انواع را
 را به معنی برای )اختصای( -

 (447، ی4خدای راست شکر و ستایش)همان:ج 

 رای  فکّ اضافه  -

  (394، ی4سزاوار و خون من هدر است. )همان:ج رامال من یغما 

 را در معنای حرف اضافه: -

 (44، ی4ل دشت. )همان:جبه جهت كشتنش حاص رانهایت پشیمانی م 

 ی شرطی«یا»
 های شرطی كه با حروف شرب )ادر و چون (رغاز شده باشد یای شرطی به رخر فعل اضافه میشود.در جمله

  (13، ی4)بودم( خود را به كشتن هزار زن خرسند و راضی نمیکردم. )همان:ج بودمیادر من جای تو 

 حذف اجزای جمله
  بی قرینه باشد. این ح فها ممکن است با قرینه یا

 ح ف مفعول  -

 (17، ی4دست از ما بردار و ]ما را[ به حال خود د ار. )همان:ج 

 ح ف فعل یا بصشی از فعل -

 [همان:جه بوداشعار بسیار به قوۀ حافمه س رده بود و... به مرتبج رزانت عقل و استواری بینش رسید( .]4 ،

 (14ی

 [ و نه من زنهستیادر نکشتی نه تو شوهر من ] [ همان:جهستمتو( ]44، ی4) 

 ح ف شناسج فعل  -

 44، ی4[ )همان:جایای و به مقصدت فایز دردیده]ادر چنین كردی به مطل  خود رسیده) 

 در فعل مضارع التزامی« بر»ح ف  -

  (55، ی4. )همان:جفرستیدختر دفتش: ای پدر! باید این كار معمول داشته، مرا نزد او 

 باریدر فعل مضارع اخ« می»ح ف  -

  (457، ی4. )همان:جدردیدر میان ملوک تا رخرالزمان باعث عی  و منقصت و موج  نکوهش و ملامت 

 ح ف را -

 (75، ی4دفت: دوسالج معهودی كه ارادۀ كشتنش ]را[ داشتی فرزند توست. )همان:ج 

 صفت تعجبی« ی»ح ف  -

 ( 44، ی4بود! )همان:ج ]ی[ای بی بی من! چه خواب دراز 

 ه ح ف حرف اضاف -

 (11، ی4با رنگ اصلی توأم و ]با[ لون فطری همدم دشتم. )همان:ج 
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 ح ف صفت مبهم -

  روزدار مرا به مصیبتی درفتار و به دردی مبتلا ساخت كه هیچ در لوح خیالم صورت نمیبست و ]هیچ[ داهی

 (165، ی6چنین اندیشه در خاطرم نمیگ شت. )همان:ج

 ی روا نصواهد نمود كه از حد حقوقدانی بیرون شده پا در دایرۀ دل و باحترامت مرا ]هیچ[ وقتی چنان فارغ

 (744، ی6اعتناییت بگ ارم. )همان:جبی

 آوردن صفت جمع برای موصوف جمع 

 (363، ی4من نیز از استماع این خبر سراسر فرحناک شدند. )همان:ج اندیشانخویشان نیک 

 كاربرد او/ وی به جای آن

 (695، ی4را میفرستم. )همان:ج وی حالا این قماش را میبرم و بهای 

 علاوه بر رن در مواردی ضمیر منفصل او جمع بسته شده است:

 (43، ی4بوسه میداد و میگریید. )همان:ج اوها تاجر اولاد خود را زیر بغل درفته بر 

 ب: سطح ادبی

ی، تركیبها و تصویرهایی های هنردیری از سازهبا استفاده از صور خیال و با بهره دستشاعران و نویسنددان چیره

، ها و اشعاررا میسازند كه مصاطبان را به شگفتی واداشته و غرق در ل تّ میکنند. بررسی صور خیال در نوشته

برای ما  افزون بر كشف و استصراج نوروریهای نویسنددان و شاعران در حوزۀ تصیّل، عواطف و علایق رنان را نیز

 رشکار میکند. 

ش  وجود دارد این است كه متن عربی این ارر سرشار های هزارویکرد صنایع ادبی در ترجمهای كه در كاربنکته

اند، اما در این میان، داه مترجم دست به از توصیفات ادبی و بلاغی است، ل ا مترجمان نادزیر به ترجمج رنها بوده

انتداری بیشتری از خود نشان داده كاری میکرده كه در اینجا به نمر میرسد خراسانی امانتصاب میزده و دزیده

 است. در ادامه به بررسی صنایع ادبی در ترجمج وی می ردازیم:

 تشبیه  -4

ه اعتبار ش  )بهای بکار رفته در هزارویکیکی از پركاربردترین اركان بیانی در این ترجمه تشبیه است. تشبیه

 میشود، مانند:  در نرر او یافتهای عقلی به حسی هم طرفین رن( بیشتر حسری اسرت، ولی تشبیه

بحر تفکر، درد مرگ، لباس حیات، عقاب مرگ، اقلیم صباحت، طایر روح، كشور ملاحت، رشتج مکالمه، لباس خدعه، 

 زندان الم، ورطج حسرت، حلج جمال، سمند سصنوری و...

 تشبیه مرسل
 ش ، از نوع مرسل است:برخی از تشبیهات موجود در نرر هزارویک

  (54، ی4:ج4154ش ،ای رب جاری است. )هزارویکچشمم مانند چشمهاز پلک 

 (574، ی6اندامش چون پرند و پرنیان نرم. )همان:ج 

 تشبیه بلیغ )اضافی و اسنادی( 
این نوع تشبیه در متن بسامد بسیار بالایی دارد. با این توضیح كه تشبیه بلیغ اضافی فراوانتر و بلیغ اسنادی 

 شمار است:اندک

  (361، ی4انداخت. )همان:ج زندان المو كنج غم استیلا یافته، مرا در  كشور دماغمبر  سلطان سوداچگونه 
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  4همان:جمینشاند. ) بیز نیکیدرویشان  جویبار رزمیکاشت و در  تصم دوستیی بینوایان كشتزار ررزوهمیشه در ،

 (315ی

زار بدی، شاهد وصال، سحاب یکی، شورهو نیز تشبیهاتی چون: بادیج ررزو، جنود هموم، مرغزار كیهان، تصم ن

 مکرمت، چراغ شادمانی، محفل هستی، مشعل خوشنودی، دیهیم برتری، س هر سروری، شهرستان حیات و...

 تشبیه مجمل
 4اش خالی چون قری عنبر. )همان:جاش چون دل، رخسارش چون قمر، دردنش مانند مرمر، بر چهرهدونه ،

 (616ی

 تشبیه مركب 

  (545، ی6در میان سرخ و سیاه مانند دُر دَر میان شبه و مرجان عیان. )همان:جانگور س یدش 

 تشبیه مقید
 (15، ی4ملکه و كنیزان در رن بوستان مانند رهوان تشنه و عطشان میصرامیدند. )همان:ج 

 (159، ی6شان مانند دل پژمردۀ باران رسیده شد. )همان:جدونه 

 تشبیه جمع
 (611، ی4وناز خرامان بود. )همان:جخشان و مانند رهوان با كرشمهعروس مانند ماه ش  چهارده در 

 تشبیه تمثیل 
 ش  را ساخته است؛ یعنی تشبیه واقعیتهای موجود به حکایتهای نامحدود: این تشبیه، كل ساختار روایی هزارویک

 .حکیم دوبان با ملک یونان دفت: این سزای من است؟ سزا دادنت مانند سزا دادن نهنگ است 

 (453، ی4شاه دفت: پاداش دادن نهنگ چگونه است؟ )همان:ج

 تشبیه تفضیل
 (346، ی6)همان:ج اش نشانه.نور مهر درخشان از پرتو رویش نمونه و ماه تابان از روشنی دونه 

 (554، ی6بالایی دارد اعدل از خامه و قلم و قامتی دارد احسن از رایت و علم. )همان:ج 

 استعاره -2
در  هایی از استعاره راحال نمونهش  كاربرد كمتری دارد، بااینتشبیه، در این ترجمه از هزارویک استعاره به نسبت

 نرر او میتوان سراغ درفت:

 استعارۀ مصرحّه
های رایج قررنهای قبل را فرایاد ارائه میشرود اسرتعاره بیشتر تصویرهایی كره از طریق اسرتعاره در نرر بزنجردی

 میاورد:

 (14، ی4را انباز دختر پیشین مینمود. )همان:ج ماهتری دمساز شده، صباح رن ش  رن هر ش  با دخ 

  ه هویدا چگون شیطانرن مُزین بدنهاد را دیدم كه بر در خانه نشسته است با خود دفتم كه امر پنهانی من بر رن

 (314، ی4و عیان دردید؟) همان:ج

 استعارۀ مکنیه
 نی زیاد و به دو صورت اضافی و غیر اضافی است:كاربرد استعارۀ مکنیه در ترجمج خراسا

 صورت غیراضافیالف( به

 (417، ی4پردازی كردند كه سنگهای رن مکان به رقص و جنبش رمدند. )همان:جچنان  نغمه 
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 (391، ی4لحن خوشی و رهنگ دلکشی كه بلبل هزاردستان را از عشق دل دور و جدا میساخت. )همان:ج 

 ب( به صورت اضافی

  4:جافشاند. )همانمی شانج زنددانیشرن بازردان بر دابج خود سوار شده شتافت در حالتی كه درد مرگ از بعد از ،

 (43ی

 القلوبی ندیده و دوش دیتی چه زنی! كه چشم روزدار مانند رن زیبارخسار در اقلیم خوبی و در كشور محبوب

 (4/373: 4154مرل رن دلع ار در چمن جمال و در دلشن كمال نشنیده. )بزنجردی، 

 كنایه -3

فرسود و تکراری است، لیکن در ش  بسامد بالایی دارد، اما بیشتر كنایاتش دستكنایه در این ترجمج هزارویک

 مواردی كنایاتی ابداع كرده كه در متن خوش نشسته و زیبا جلوه كرده است. اغل  كنایات وی از نوع ایماء است: 

 كنایه از موصوف )اسم( 
 یه در نرر خراسانی بسامد بالایی ندارد.این نوع كنا

 زهره در بزمش بود از زمرۀ خنیادران                  تُرک دردونش همی از خیل دربان رمده 

 (33، ی4)همان:ج                                                                                         

 ( 433: 4357. )ر.ک: مصفی،كه ترک دردون كنایه از ماه است

 سرا )منزل/ خانه( و نیز تركیبهایی نمیر: فرجامگه )قبر( و حکیم علی الاطلاق )خدا(، عاریه

 كنایه از صفت
 4:ج4154ش ،و مستند. )هزارویک تردماغاند و از بادۀ ناب رنان در این وقت در كاخ عیش و عشرت نشسته ،

 ( 415ی

 (195، ی6از اس  تیزرو. )همان:ج تردستسبکورتر از روباه و حیله 

 كنایه از فعل
 این نوع كنایه بیشترین كاربرد را در نرر بزنجردی دارد:

 (454، ی4و به راه خویشتن برو. )همان:ج سر خود را بگیر 

 (351، ی4.  )همان:جخدا روی تو را سیه كند 

 مجاز -1

 مجاز به علاقج محلیه -

  ( شهر مجاز از مردم شهر است.474، ی4تافتند. )همان:جخورده اهلش بیرون شبرهم شهردر رن وقت 

  ( سر مجاز از فکر و اندیشه است35، ی4بوستان داری؟) همان:ج سرریا 

  لازمیهمجاز به علاقج  -

  ( خون مجاز 415، ی4ش به دردن ما میماند و ظالم و غیرعادل خواهیم شد. )همان:جخونوقتی او را كشتی

 از قتل است و نیز مرال زیر:

 مجاز به علاقج كلیه -

 ( ذكر كاروانسرا و ارادۀ دروازۀ رن.414، ی4دشوده نمیشود مگر طلوع رفتاب. )همان:ج كاروانسرا 

 مجاز به علاقج جزئیه -

  ( ذكر نان و نمک و ارادۀ طعام541، ی6ش بچشیم. )همان:جنان و نمکاز 
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 مجاز به علاقج ماكان  -

  (593، ی6را بگیرید و دردنش را بزنید. )همان:ج بستهخونو  علقهای غلامان! به زودی این 

 بدیع معنوی -1

 تضمین 
 در مواضع بسیاری جملات و اشعار عربی و داه ریات قررنی در ضمن متن رمده كه به دو مورد رن اشاره میرود:

 /(454، ی4( )همان:ج44و ما علی الرسول الا البلاغ. )سورۀ مائده 

 (413، ی4یرضیه. )همان:جمن تکلم بما لایعَنیه سمع شیئاً لا 

 تمثیل

 تمریلهای بکار رفته در نرر خراسانی بیشتر عربی است تا فارسی:

 (53، ی4المرل است: كنت راقداً بطولی ماخلانی فضولی. )همان:جچنانکه ضرب 

 (663، ی4رید. )همان:جمیگفت: اینک مرگ من رسید. هر دفعه كوزه از رب سالم بیرون نمی 

 ه از كار خود نادم و پشیمان دردید ولیکن تیر از كمان چو جست بار دیگر نیاید به شست. بعد از رن این غزال

 (44، ی4)همان:ج

 اغراق 

 پردازی كردند كه سنگهای رن مکان به در رن وقت قلندرمنشان، رلات طرب را به اصلاح رورده، چنان نغمه

 (417، ی4رقص و جنبش رمدند. )همان:ج

 حسامیزی

  (353، ی4! )همان:جشیرین و نمکین است سصن توو نیکوست دفتج تو و چه ای خواهر! چه خوش 

 تناقض
  (356، ی4رورد. )همان:ج رشنای بیگانهوقتی كه ش  شد جاریه خیاب را به اندرون خانج رن 

 مراعات نظیر
  ابدردبه  درایی وی هرزهدریادرستگویی به  ساحلدانشمندی و  كنارافزونی شیفتگیش و زیادتی رشفتگیش از 

 (113، ی6ه یانگویی افکنده. )همان:ج

 تضاد
  (414، ی4افتاد. )همان:ج دریدریوزهفقر و  حضیضو توانگری به  نیازیبیعزت  اوجبرادر ششمینم ... از 

 ج: سطح فکری 
بشر دارد. ردمی از رغازین روزهای حیات اجتماعی خود در پی رن بوده است  تاریزقصه و افسانه عمری به درازنای 

و  ها بشناسدها و پرسشهایش را در ریینج قصه به دیگران بازنماید و جهان را از دریچج قصهرزوها، اندیشهكه ر

  بشناساند

 یکی از كتابهایی است كه در ادبیات جهان شهرت و جایگاهی والا دارد و با رنکه پدیدرورنددان رن« ش هزارویک»

ه سینه نقل شده و تا به امروز جاودانه مانده است. هرچند شکل اند به سب  ج ابیت و محبوبیت، سینه بناشناخته

های اصلی بسیاری از در زبان عربی تدوین شده، اما پژوهشها نشان میدهد كه ریشه« ش هزارویک»نهایی 

و  41: 4394و نیز ر.ک: پینالت، 46: 4344داستانهای رن، به ایران باستان باز میگردد. )ر.ک: بیضایی،

همه، این كتاب مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و بر فرهنگ ملل و اقوام مصتلف تأریر ( بااین344: 4393محجوب،
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ش  پس از ترجمه به زبانهای اروپایی، بویژه توس  رنتوان دالان فرانسوی به زبان فرانسوی د اشته است. هزارویک

ی بسیاری بصش نویسنددان غرب اشته و الهامو سِر ریچارد برتون به زبان انگلیسی، تأریر شگرفی بر ادبیات غرب د

 ش  )ر.ک. مارزلف و فن لیوون، زیرچاش(شده است. برای رشنایی با تأریرپ یرفتگان از هزارویک

است و در رن، داستان شهرزاد و شهریار داستان اصلی است و « داستان در داستان»ش  ساختار روایی هزارویک

. این مجموعه شامل طیف وسیعی از مضامین است از ماجراهای عاشقانه های دیگر در دل رن روایت میشودقصه

های پریان و حکایات اخلاقی و سفرهای پرخطر كه دویای تصیل پویا و پرّان سازنددان رن است. درفته تا قصه

 اند:هش  علاوه بر جنبج سردرمی و تعلیمی یکی از سه هدف زیر را مد نمر داشتسازنددان این داستانهای هزارویک

های دونادون بیماری روحی یکی از میکند با روایت قصه داستان به مرابج درمان: در این داستانها، راوی تلاش -4

شصصیتهای داستان را درمان كند. نمونج بارز رن، اولین و اصلیترین داستان؛ یعنی حکایت شهریار و شهرزاد است 

 كه بدبینی حاد و خشونت-ی دارد بیماری روحی ملک شهریار را پردازیهای شبانه سعدو با حکایتكه شهرزاد قصه

 درمان كند. -بیحد است

دارد كه یکی از  داستان برای الزام خصم: در این داستانها، راوی با بیان حکایتی در بین داستان اصلی سعی -6

و  كند. حکایت ملک یونان شصصیتهای داستان را متقاعد كند تا از كاری صرف نمر شود و یا او را به كاری ترغی 

 اند.حکیم رویان و حکایت حاسد و محسود از این نمونه

میشود شصصیتها با بیان سرد شتهای  بها: در این داستانها كه در ضمن داستان دیگر روایتمرابه خونداستان به -3

ر م و كشتن شصصی صرف نممیکنند كه شصصیت دیگر داستان را بر سر مهر رورند تا از انتقا خود یا دیگران سعی

 اند. كند. داستان بازردان و جنی یا داستان سه دختر و یا حکایت خیاب و زنش با احدب از این نمونه

ش  این ترجمه را واكاوی میکنیم. البته باید در نمر داشت كه متن در ادامه مهمترین ویژدیهای فکری هزارویک

جم باشد، ریینج روحیات پدیدرورنددان دمنام رن است، اما باز هم ما ترجمه است و بیشتر از رنکه صدای ذهن متر

 میتوان مواردی را برشمرد كه نگاه خای مترجم را منعکس كرده باشد:

 بی وفایی و مکر زنان -4
با قاطعیت میتوان دفت كه موضوع اصلی و محوری این كتاب بیوفایی و مکر و خیانت زنان است. داستان با خیانت 

شاه به همسرانشان رغاز میشود و در ادامه در چندین حکایت از بیوفایی رنان سصن به میان میاید كه زنان دو پاد

هیچ یک از انس و جان توانا بر دفع مکر »تأكیدی بر این موضوع است. نویسنده، در جایی از قول یک زن میگوید: 

( و یکی از 19، ی4:ج4154ش ،هزارویک) «.زنان نیست. هرداه زنی ارادۀ كاری نماید مرد قدرت بر ردّ رن ندارد

( در 14، ی4)همان:ج«. كردار وجود ندارددر روی زمین زن نیکوكار خجسته»شصصیتهای مرد داستان میگوید: 

(. البته شهرزاد 415، ی6حکایت قمرالزمان موضوع ترس از مکر زنان به روشنی از زبان وی بیان میشود. )همان:ج

 ندار اشتباه را از ذهن شهریار بزداید و او را از كشتن زنان بازدارد. ش  میصواهد این پهزارویک

 های دینی و اخلاقیگزاره -2
 اعتقاد به خدا

در سراسر این كتاب اعتقاد به خدا و توجه به او موج میزند. همج شصصیتها در هنگام مصیبت، ترس و اضطراب او 

میکنند و در هنگام رسایش او را س اس میگویند، حتی اجنه و را صدا میزنند و از او كمک میصواهند و بر او توكل 

 عفریتها:
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  :این علامت بد و نشان زشتی است، اما »چون صیاد این حال را مشاهده كرد یقین به هلاكتش نمود و دفت

 (457، ی4همان:ج«.)امر خود را به خدا د اشتم لاحول و لاقوه الا بالله العلی العمیم

 (494، ی4ا بجاروردم و تهلیل و تکبیر دفتم. )همان:جاز شدت فرح حمد خدا ر 

 قرآن 
بزنجردی بر سنت نویسنددان و شاعران مسلمان، در دیباچج كتابش بیش از یک صفحه را به ستایش ذات اقدس 

رراید. علاوه بر این در الهی اختصای میدهد و با استفاده از انواع صنایع ادبی و تصویرهای هنری سصن خود را می

دهندۀ توجه قلبی وی  ضع دونادون جملات قررنی یا معانی رنها را بر زبان شصصیتهای جاری میسازد كه نشانموا

 به دین و م ه  و كتاب قررن است: 

  :(45، ی4)همان: ج النفس بالنفس]جنی دفت:[ جناب اقدس الهی فرموده است 

  :(45، ی4همان:ج. )انا لله و انا الیه راجعونتاجر این كلمات را بر زبان راند 

 :)ع(و امام علی )ص(مدح و منقبت پیامبر اكرم
پس از حمد و ستایش پروددار به نعت پیامبر  -كه پیش از مقدمج مؤلف رمده است-مترجم در دیباچج خود 

 یاد میکند.  )ع(می ردازد و س س از سرور اولیا علی مرتضی

ر خراسانی بزنجردی م ه  شیعه داشته؛ چون خلفای از رنچه دفته شد میتوان استنباب كرد كه احتمالاً محمدباق

راشدین را نستوده است. البته در ضمن كتاب از هارون الرشید به عنوان امیرالمؤمنین یاد میشود كه در متن عربی 

 این دونه است و وی رن را عیناً انتقال داده است. 

 

 گیرینتیجه

رجمج فارسی موجود از كتاب الف لیله و لیله، به قلم ت تا چندی پیش باور عمومی بر این بود كه قدیمترین

 نام ترجمج دیگری به ق. انجام یافته است، اما اخیراً ترجمج4641ق. تا 4654بین سالهای  طسوجی عبداللطیف

هاوتون )دانشگاه  علی ور، از روی دو نسصج خطی موجود در كتابصانج به كوشش مهدی دنجوی و میرم هنریه

 طسوجی )دانشگاه ركسفورد( راهی بازار نشر شد كه حدود سی سال زودتر از نسصج و كتابصانج بادلینهاروارد( 

 یدانست. محمدباقر خراسان ش از هزارویک ترجمج فارسی نصستین متن را میتوان ، این. بنابراینشده است ترجمه

سرِ  درخواست د هند، الف لیله و لیلج عربی را بهق. در حیدرربا4663سال  بزنجردی مترجم ارر م كور در حوالی

 ترجمه كرد و به احترام وی كتابش را ترجمج هنریه نامید.  هند شرقی نمایندۀ كم انی هنری راسل

محققان بر این باورند كه این ترجمه از روی شاخج سوری هزار و یک ش  انجام شده كه قدیمیتر و اصیلتر از شاخج 

اساس كار طسوجی بوده است. و به همین خاطر تعداد شبهای رن كمتر از ترجمج طسوجی مصری رن است كه 

تر از ترجمج طسوجی است، چون وی علاقج زیادی به كاربرد سجع و روردن كلمات است. ترجمج هنریه، ادبی

سی در نویهمترادف دارد و در كل بیشتر از طسوجی به ررایش كلام می ردازد. و میتوان دفت كه طسوجی سیر ساد

 ایرانِ اواخرِ عصر قاجار را پی درفته و بزنجردی نرر مسجع و هنری را بردزیده است. 

بر خلاف ترجمج طسوجی كه اشعار عربی را سروش اصفهانی انجام داده و یا از دیوانهای شاعران دیگر بردزیده 

دررورده یا ترجمج موزون كرده است.  دار ترجمج اشعار عربی كتاب شده و رنها را به نمماست، بزنجردی خود عهده

 و چون متن اشعار عربی را هم در كتابش رورده است ، به راحتی میتوان میزان مهارت وی را در فن ترجمه سنجید.
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شناسی و در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی دردید. در سطح زبانی در این مقاله متن م كور از دیدداه سبک

ای و داه تركیبات تازه مشهود است، با رن كه ربی و كلمات كهن  و وجود كلمات محاورهكاربرد فراوان كلمات ع

های بدیع لفمی این متن در هند ترجمه شده لغات هندی در رن دیده نمیشود. در سطح ادبی كاربرد فراوان ررایه

را  د. سجع، بیشترین فراوانیهای بیانی نمیر تشبیه و استعاره تبحر و ذوق ادبی مترجم را نشان میدهو نیز ررایه

در بین صنایع ادبی در این ترجمه دارد. در سطح فکری باید دفت هرچند كه كتاب بزنجردی ترجمه است و بیشتر 

دزارشگر روحیات نویسنددان دمنام رن است تا صدای ذهن مترجم، اما در مواردی نگاه خای مترجم در رن 

 های دینی از رن جمله است.منعکس شده است كه توجه به اخلاق و دزاره

ن كتاب اند. نقد اینویسنددان مقاله اغلاب متعدد چاپی و نیز اشتباه در خوانش نسصه را در تصحیح علی ور یافته

 ای جدادانه باشد. و از این نمر تصحیح مجدد این ارر ضروری مینماید. میتواند موضوع  مقاله

 

 مشاركت نویسندگان

ده شاستصراج  ربادنجفدكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه رزاد اسلامی واحد دوره  رسالهاین مقاله از 

سركار  .انده و طراح اصلی این مطالعه بودهرسالاستاد راهنمای این محبوبه خراسانی است. و سركار خانم دكتر 

ی اند و رقای این متن نقش داشتهها و تنمیم نهایبعنوان پژوهشگر این رساله در دردردروری داده زهرا نامدارخانم 

ها و راهنماییهای با كمک به تجزیه و تحلیل داده دكتر محسن محمدی فشاركی و رقای دكتر شهرزاد نیازی

چهار این پژوهش را ایفا كردند. در نهایت محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر  انتصصصی نقش مشاور

 .پژوهشگر است

 تشکر و قدردانی

رباد جفنرخود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از مسئولان رموزشی و پژوهشی دانشگاه اسلامی واحد نویسنددان ب

و جناب رقای دكتر مجد مدیر مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام 

 .نماید

 تعارض منافع

له در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این مقا

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده  منافع و حامیان

 میگیرند.
REFERENCES 
Alinaghi, Hossein and Mohseninia, Naser (2010) “Stylistization of the Sound Layer of Kamal 

al-Din Ismail’s Poems and Athir al-Omani’s Poems Based on Layered Stylistics”, 
Journal of Textual Studies, Vol., 83 

Anvari, Hassan and Ahmadi Givi, Hassan (1998), Persian Grammar 2, Tehran: Fatemi. 

Bahar, Mohammad Taqi (1965) Divan of Poems, vol. 4, Tehran: Amir Kabir. 

Bahar, Mohammad Taqi (1990) Stylistics, 3 vols.,  5th edition, Tehran: Amir Kabir. 

Dekhoda, Ali Akbar (1999) Dictionary, Tehran: University of Tehran, under Vocabulary. 



 674/ ش  هنریه از خراسانی بزنجردیترجمج هزارویک یشناسسبک

 

Dorri, Najmeh (2022), “One Thousand and One Nights of Henry, Translated by Khorasani 
Bezanjerdi (Comparative Comparison of the Narrative Structure of Stories with Abdul 

Latif Tasuji’s Translation)”, Iranian People’s History, Vol. 74, pp. 87-108.. 

Firouzi Moghadam, Mahmoud et al. (1992) “Introduction and Study of the Textual Features 
of the Manuscript Version of One Thousand and One Nights, Translated by 
Mohammad Bagher Khorasani Bezanjerdi (Artistic Version)”, Researches on 
Manuscriptology and Text Correction, Vol. 1, pp.134-160. 

Fotoohi, Mahmoud (2013) Stylistics: Theories, Approaches and Methods, Vol. 2, Tehran: 

Sokhan. 

Homaei, Jalal al-Din (1991), Rhetoric and Literary Arts, Vol. 7, Tehran: Homa. 

Ibn Nadim, Mohammad Ibn Ishaq (2002), Al-Fihrist, translated by Mohammad Reza 
Tajddod, Tehran: Asatir. 

Kazzazi, Mir Jalal al-Din (1994) Badi’ (Aesthetics of Persian Speech), Vol. 2, Tehran: Book of 

Mad. 

Khayampour, Abdol Rasoul (1996), Persian Grammar, vol. 10, Tehran: Tehran Bookstore. 

Khorasani Bezenjerdi, Mohammad Baqir (2022), One Thousand and One Nights (Translation 
of Henry), edited by Mehdi Ganjavi and Meysam Alipour, 2 vols., Tehran: Mania 
Honar 

Mahjoub, Mohammad Jafar (2004), Iranian Folk Literature, edited by Hassan Zolfaghari, 

Vols. 4 and 6, Tehran: Cheshme. 

Marzloph, Ulrich and van Leeuwen, Richard (in press), Encyclopedia of One Thousand and 

One Nights, Vol. 1, translated by Mahboubeh Khorasani, Tehran: Elmi-Farhanigi. 

Masoudi, Ali ibn al-Hussein (2003), The Promoter of Gold and Gemstones, translated by 

Abolghasem Payandeh, Vol. 7, Tehran: Elmi-Farhanigi. 

Mohammadi Raigani, Shokoofeh et al. (2019), “Reflection of Parable and Allegory and Its 
Function in One Thousand and One Nights,” Monthly Journal of Persian Poetry and 
Prose Stylistics (Bahar Adab), Year 13, No. 50. 

Mossafa, Abolfazl (1978), Dictionary of Astronomical Terms, Tabriz: University of Tabriz. 

Natel Khanlari, Parviz (1994), Historical Grammar of the Persian Language, edited by Effat 

Mostasharniya, Vol. 3, Tehran: Toos. 

Pinalt, David (2010) Storytelling Methods in One Thousand and One Nights, translated by 

Fereydoun Badrei, Tehran: Hermes. 

Rajaei, Mohammad Khalil (1997) Ma’alem al-Balagha in the Science of Meaning, Expression 
and Badi’, Shiraz: University of Shiraz. 

Shamisa, Sirous (1997) A New Look at Badi’, Vol. 8, Tehran: Mitra. 

Shamisa, Sirous (2008) Prose Stylistics, Vol. 11, Tehran: Mitra. 

Shamisa, Sirous (2014) Generalities of Stylistics, Vol. 5, Tehran: Mitra. 

Shamisa, Sirous (1993) Bayan, Vol. 3, Tehran: Ferdows. 

Shari’at, Mohammad Javad (1985) Persian Grammar, Tehran: Asatir. 

Vaez Kashifi, Mirza Hossein (1980), Innovations in the Art of Poetry, edited by Mir Jalal al-
Din Kazazi, Tehran: Markaz. Vahidian Kamyar, Taghi and Omrani, Gholam Reza 

(2002(, Persian Grammar (1), Vol. 3, Tehran: Samt. 



 654-673 صص ،449 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151اسفند  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 676

 

 فارسی فهرست منابع
 ، ترجمج محمدرضا تجدد، تهران: اساطیر.(، الفهرست4394اسحاق ) ، محمدبنندیم ابن

 ، تهران: فاطمی.6(، دستور زبان فارسی4377انوری، حسن و احمدی دیوی، حسن )

 6ش  )ترجمج هنریه(، به كوشش مهدی دنجوی و میرم علی ور،(، هزارویک4154خراسانی بزنجردی، محمدباقر)

 جلد، تهران: مانیا هنر

 شناسی، سه جلد، چ. پنجم، تهران: امیركبیر.( سبک4344بهار، محمدتقی)

 ، تهران: امیركبیر.4ار، ج.( دیوان اشع4311ررررررررررررررررررر )

 ای، تهران: هرمس.ش ، ترجمج فریدون بدرههای داستان ردازی در هزارویک( شیوه4394پینالت، دیوید )

 ، تهران: كتابفروشی تهران.45(، دستور زبان فارسی، چ4375خیام ور، عبدالرسول )

یسج تطبیقی ساختمان روایی حکایتها ش  هنریه ترجمج خراسانی بزنجردی )مقاهزارویک»(، 4154درّی، نجمه )

 .459 - 97، صص 74، فرهنگ مردم ایران، ش. «با ترجمج عبداللطیف طسوجی(

 ( لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران، ذیل لغات.4377دهصدا، علی اكبر )

 ( معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع، شیراز: دانشگاه شیراز.4374رجایی، محمد خلیل)

 ( دستور زبان فارسی، تهران: اساطیر.4341محمد جواد) شریعت،

 ، تهران: میترا.44شناسی نرر، چ. ( سبک4397شمیسا، سیروس )

 ، تهران: میترا. 9( نگاهی تازه به بدیع، چ 4394ررررررررررررررررررر )

 ، تهران: میترا.5شناسی، چ ( كلیات سبک4343ررررررررررررررررررر )

 ، تهران: فردوس.3( بیان، چ 4376)ررررررررررررررررررر 

الدین اسماعیل و اریر اومانی بر شناسی لایج روایی اشعار كمالسبک( »4344نیا، ناصر)علینقی، حسین و محسنی

 ، 93پژوهی، ش. ، مجلج متن«ایشناسی لایهاساس سبک

 صن.، تهران: س6ها، چ ها، رویکردها و روششناسی: نمریه( سبک4346فتوحی، محمود )

ش ، شناختی نسصج خطی هزارویکمعرفی و بررسی ویژدیهای متن( »4154فیروزی مقدم، محمود و همکاران )

، 4شناسی و تصحیح متون، ش. ، پژوهشهای نسصه«ترجمج محمدباقر خراسانی بزنجردی )نسصه هنریه(

  445-431صص 

 تهران: كتاب ماد.، 6( بدیع )زیباشناسی سصن فارسی(، چ. 4373الدین )كزازی، میرجلال

، ترجمج محبوبه خراسانی، تهران: 4ش ، ج. المعارف هزارویکمارزلف، اولریش و فن لیوون، ریچارد )زیر چاش(، دایره

 علمی و فرهنگی. 

 ، تهران: چشمه.6و 4( ادبیات عامیانج ایران، به كوشش حسن ذوالفقاری، جلد 4393محجوب، محمد جعفر )

، ماهنامج «ش بازتاب مرََل و تمریل و كاركرد رن در هزارویک»(، 4344کاران )محمدی رایگانی، شکوفه و هم

 .55شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب(، سال سیزدهم، ش. سبک

و  ، تهران: علمی7پاینده، چ.  و معادن الجواهر، ترجمج ابوالقاسم ( مروج ال ه 4396)الحسین  بن مسعودی، علی

 .فرهنگی

 (، فرهنگ اصطلاحات نجومی، تبریز: دانشگاه تبریز.4357فضل )مصفی، ابوال

 ، تهران: توس.3(، دستور تاریصی زبان فارسی، به كوشش عفت مستشارنیا، چ4373ناتل خانلری، پرویز )



 673/ ش  هنریه از خراسانی بزنجردیترجمج هزارویک یشناسسبک

 

 ، تهران: هما.7(، فنون بلاغت و صناعات ادبی، چ. 4375الدین )همایی، جلال

الدین كزازی، تهران: فکار فی صنایع الاشعار، به تصحیح میرجلال( بدایع الا4344واعظ كاشفی، میرزا حسین )

 مركز.

 ، تهران: سمت.3(، چ4(، دستور زبان فارسی)4394وحیدیان كامیار، تقی و عمرانی، غلامرضا )

 

 

 
 
 

 معرفی نویسندگان

 یران.، اربادنجف، دانشگاه رزاد اسلامی، ربادنجفواحد ، دروه زبان و ادبیات فارسی :زهرا نامدار

(Email: z.namdar133@gmail.com) 
(ORCID: 0009-0009-6177-2251) 

 رباد، ایران.رباد، دانشگاه رزاد اسلامی، نجفواحد نجف، دروه زبان و ادبیات فارسی: محبوبه خراسانی

(Email: khorasani2004@iau.iaun.ac.ir  مسئول سندهنوی : ) 
(ORCID: 0000-0001-8241-2639) 

 ، ایران.اصفهان، اصفهاندانشگاه ، دروه زبان و ادبیات فارسی: محسن محمدی فشاركی

(Email: m.mohammadi@ltr.ui.ac.ir) 
(ORCID: 0000-0002-1407-6730) 

 رباد، ایران.رباد، دانشگاه رزاد اسلامی، نجفواحد نجف، و ادبیات فارسی دروه زبان: شهرزاد نیازی

(Email: Niazi_60@yahoo.com) 
(ORCID: 0000-0266-6685-6448) 

 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited.  

 

Introducing the authors 
Zahra Namdar: Department of Persian Language and Literature, Na.C., Islamic Azad University, 
Urmia, Iran. 
(Email: z.namdar133@gmail.com) 
(ORCID: 0009-0009-6177-2251) 
Mahbobeh Khorasani: Department of Persian Language and Literature, Na.C., Islamic Azad 
University, Urmia, Iran. 
(Email: khorasani2004@iau.iaun.ac.ir : Responsible author) 
(ORCID: 0000-0001-8241-2639) 
Mohsen Mohammadi Fasharaki: Department of Persian Language and Literature, University of 
Isfahan, Isfahan, Iran. 
(Email: m.mohammadi@ltr.ui.ac.ir) 
(ORCID: 0000-0002-1407-6730) 
Shahrzad Niazi: Department of Persian Language and Literature, Na.C., Islamic Azad University, 
Urmia, Iran. 
(Email: Niazi_60@yahoo.com) 
(ORCID: 0000-0266-6685-6448) 

mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده
mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده

